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جنگ تیمی آنلاین
نام: پوکه

امتیاز: 4.7         حجم: 145 مگا بایت

 ایــن بازی یــک نبرد جنگــی آنلایــن و تجربــه هیجان‌انگیــز در دنیای 

بازی‌های جنگی اســت که شــما را به میــدان نبردی پر از اســتراتژی، 

رقابت و مهارت دعوت می‌کنه. تــو بازی پوکه، می‌تونی با اســتفاده از 

کلی قهرمان مختلف که هر کدوم ســبک جنگی متفــاوت و لباس‌ها و 

سلاح‌های متفاوتی دارن، مهارت‌ خودت رو توی یه بازی آنلاین جنگی 

به همه‌ بازیکن‌ها و حتی به دوستات نشون بدی. مسابقات جذاب پوکه 

با جوایز ارزشمند رو از دست نده.

سریال جنایی چی ببینیم؟  

 دنیای تاریک »کارما«؛ 
رهایی از چرخه‌ انتقام

ســریال »کارمــا« )Karma( یــک درام 

جنایــی و پرتعلیــق کــره‌ای اســت که بــه 

تازگی پخش خود را آغاز کرده و به‌سرعت 

توجــه دوســتداران ژانــر تریلــر را جلــب 

کرده اســت. داستان ســریال حول چند 

شــخصیت بــا سرنوشــت‌هایی تراژیــک 

می‌گردد: پزشکی که کابوس‌های شبانه 

رهایش نمی‌کند، مــردی که زندگی‌اش 

ناگهان فروپاشیده و بدهکاری که زیر بار 

وام و طلبکاران به تدریج فرو می‌رود. مسیر این افراد به شکل ناگزیری 

با یکدیگر تلاقی پیدا می‌کند و آن‌هــا را وارد موقعیت‌هایی می‌کند که 

گریزی از آن نیست. »کارما« با ریتمی تند و داستانی تاریک، به بررسی 

تاثیر اتفاقات گذشته بر زندگی امروز شــخصیت‌ها می‌پردازد و نشان 

می‌دهــد چگونه اعمــال هر فرد، سرنوشــت بعــدی او را رقــم می‌زند. 

فضاســازی واقع‌گرایانه، بازی‌های قوی و روایت رازآلود، این ســریال 

را به یکی از آثار موفق سال‌های اخیر کره جنوبی تبدیل کرده است.

تقویم تاریخ

تولد رکورددار بازیگری
آنتونیــو رودولفو اوکــزاکا کوئیــن )۱۹۱۵ تــا ۲۰۰۱( 

بازیگر، نویسنده و نقاش مکزیکی- آمریکایی بود. دلش 

می‌خواســت بازیگر شــود اما هیچ‌کــس حاضــر نبود به 

جوانی که هنوز زبان انگلیســی را با لکنت حرف می‌زد، 

نقش بدهد. در ۱۹۳۶ به‌طــور اتفاقی چند دقیقه نقش 

یک سرخپوســت را بازی کرد و چنان خوب که تحســین 

گری کوپر اسطوره سینمای وسترن را برانگیخت. بعداز 

آن کارگردان‌هــا به ســراغ او آمدند اما فقط بــرای ایفای 

نقش سرخپوست‌ها یا بزهکارها. در سال ۱۹۴۷ در تئاتر 

»اتوبوسی به نام هوس« بازی کرد. پنج سال بعد به خاطر 

بازی در فیلم »زنده‌باد زاپاتا!« برنده جایزه اسکار بهترین 

بازیگر نقش مکمل مرد شد. آنتونی کوئین جایزه اسکار 

دوم خود را در ســال ۱۹۵۶ برای 8 دقیقه بازی در نقش پل گوگَن در شــور زندگی دریافت کرد. 

گوژپشت نتردام، توپ‌های ناوارون، لورنس عربستان و زوربای یونانی باعث شهرت او در سراسر 

جهان شــد. در ســال ۱۹۷۶ نقش حمزه عموی پیامبر اســام)ص( را در فیلم »الرساله« )محمد 

رســول ا...)ص(( بازی کرد و دو ســال بعد در نقش عُمَر مختار در »عمر مختار: شیر صحرا« ظاهر 

شد. او با ۶۰ سال تجربه و بازی در ۳۱۲ فیلم، رکورد بازیگری را شکست.

برنامه‌های صداوسیما

ساعت 19       شبکه یک      	
رئالیتی‌شو »کارخنده«

ساعت 23       شبکه دو        	
برنامه »از مامان بگو«

ساعت 19      شبکه چهار     	
برنامه »چرخ«

ساعت 20       شبکه نسیم     	
برنامه »هموطنز«

ساعت 21       شبکه آی‌فیلم  	
سریال »نون خ«

ساعت 22:30  شبکه ورزش   	
تاتنهام – ناتینگهام فارست

جستار روایی

تفأل حدیث

ریشه ضرب‌المثلبریده کتاب

  

بوی بهار دهه 60
صابــر| هنوز بــوی بهار دهــه 60 توی ذهنــم تازه 

اســت. روزهایی که آفتاب مهربان‌تــر می‌تابید و 

دیوارهای کوچه، قــرص و محکــم، پناهی برای 

شــیطنت بچه‌ها بــود. ظهر کــه مدرســه تعطیل 

می‌شــد، کیف بر دوش، همــان اولِ کوچه با هم 

فوتبــال بــازی می‌کردیــم؛ با تــوپ پلاســتیکی 

قدیمی که حتی اگر سه جلد هم بود راحت پنچر 

می‌شد. خسته به خانه برمی‌گشتیم. ناهار ساده 

با عطــر برنج و خورشــت، کنــار ســفره جمعی از 

چیزهایی بــود کــه از دنیای کوچک مــا بزرگ‌تر 

بود. بعدازظهرها، خواب کوتاه روی فرش خنک، 

مثل ســفری دلپذیر به ســرزمین رویاها می‌شد. 

عصرها وقتی نسیم خنکی می‌وزید و نور تازه‌ای 

از پنجره می‌افتاد روی دیوار، دست مادرم چای 

می‌ریخــت و صــدای تلویزیــون بلند می‌شــد؛ 

کارتون‌هایی مثــل چوبین، پروفســور بالتازار 

یا پت و مت، آدم را با خودش می‌برد به دنیایی 

بی‌دلهــره و رنگارنگ. دنیا ســاده بــود؛ حتی 

کافی بــود یک تــوپ پلاســتیکی، یــک وعده 

غذای خانگی و لبخند کوتاه مادر، حال دلمان 

را خــوب کند. هنــوز همــان حس نــاب، با هر 

بهاری که می‌رسد، دســتم را می‌گیرد و به آن 

کوچه‌های خاکــی و آن عصرهــای بی‌دغدغه 

باز می‌گرداند.

زیستن یعنی آموختن
همه انسان‌ها در ابــتــدای جــوانــی خیال می‌کنند 

دنیا دقیقاً همان چیزی‌ است که خود می‌شناسند؛ 

ــازه‌ای، با هر دگرگونی کوچک و  امــا با هر تجربه تـ

بزرگ، درمی‌یابند که جهان بسیار فراتر و پیچیده‌تر از 

ظرفیت تصورشان است. در گذر روزگاران، آنچه روزی 

مایه اندوه یا غرور ما بوده، گاه به سایه کم‌رنگی بدل 

می‌شود و آنچه بی‌اهمیت می‌نمود، شالوده شخصیت 

و آینده‌مان را می‌سازد. زندگی مجموعه بی‌پایانی 

از رویدادهاست؛ لحظاتی که آدمی در آن محکوم به 

انتخاب و پذیرش پیامدهای انتخاب خویش است. چه 

بسیار پیش آمده است که آرزویی دیرین، در دسترس 

ما قرار گرفته و گرد یأس و خاموشی بر آن نشسته؛ و یا 

چه بسا هرچه بیشتر در پی دوری جسته‌ایم، سرانجام 

نزد ما آمده است. در بازنگری راهی که پیموده‌ایم، 

درمـــــی‌یـــــابـــــیـــــم 

ــه داوری‌هــــــــــــا و  ــ کـ

احساسات‌مان به چه 

دستخوش  سهولتی 

ــر مــی‌شــونــد؛  ــی ــی ــغ ت

ــه زود  هــمــان‌گــونــه ک

قضاوت کرده‌ایم، زود 

دل بسته‌ایم، زود نومید گشته‌ایم و باز به همان سرعت 

شادمان شده‌ایم. ظرافت زندگی نه در قطعیت، بلکه در 

سیالی و حرکت بی‌وقفه‌ آن است؛ در امیدی که می‌آموزیم 

و در بخشش خطاهایی که رقم می‌زنیم و می‌بخشیم. 

زیستن یعنی آموختن، از نو همدرد شدن، از نو دوست 

داشتن، و با دل مطمئن و دیده باز به فردا نگاه کردن.

برگرفته از کتاب »غرور و تعصب«، اثر جین آستین

بالاتر از سیاهی رنگی نیست
سلمان ساوجی شــاعر معروف از سلطان اســبی طلب کرد. پادشاه ســفارش کرد که 

اسبی به سلمان بدهند. کارکنان طویله سلطنتی، اسبی لاغر و سیاه به وی دادند اما 

شــاعر از آن ناراضی بود. پس از گفت‌وگوهای زیاد، قرار شد اسب بهتری به او بدهند. 

کارکنان طویله، اسب سیاه را از او گرفتند ولی به وعده خود عمل نکردند؛ سلمان هم 

بیتی سرود که این بیت گرچه برای او اسب نشد اما برای دیگران ضرب‌المثل شد. آن 

 بیت که مصرع دومش به مثل تبدیل شد این است: اسب سیه گرفتند، اسب دگر ندادند

آری پــس از ســیاهی رنگ دگر 

نباشد

از ســلمان  بعــد  چهــار قــرن 

ســاوجی، صائــب تبریــزی این 

بیت را چنین جواب می دهد:

گویند پس از سیاه رنگی نبود

پس موی ســیاه من چرا گشت 

سپید؟

 

ای خون‌بهای نافه چین خاک راه تو
خورشید سایه پرور طرف کلاه تو

نرگس کرشمه می‌برد از حد برون خرام
ای من فدای شیوه چشم سیاه تو

آدم پيمان شكن از پيشامد بد در امان نيست.
امام رضا)ع(، بحار الانوار
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زودتر با خبر شوید ...

مشاهده تمامی آگهی های 

خراســـــان بزرگ
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